
 
  
  
  
  
  
  
  

  نظر فيلسوفان مسلمان كاركردهاي شعر در
  

  ٭مهدي زرقانيسيد دكتر
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  
  چكيده

هاي شـعري يونانيـان   پس از نهضت ترجمه و انتقال نظرية شعري يوناني به حوزة اسلامي، رساله
سـينا،   كـه فـارابي، ابـن   ايجـاد كـرد؛ چنـان   پردازي را در ميان فيلسوفان مسلمان موجي از نظريه

را بـه نظريـة شـعر    آثارشـان  كدام بخشي از نصير طوسي هر رشد و خواجه بغدادي، ابن ابوالبركات
حـازم قرطـاجني وارد آثـار مدرسـة     كسـاني چـون   نظرگاه فيلسـوفان از طريـق   . اختصاص دادند

، فلاسـفة مسـلمان متـرجم    شـود جا كه به نظرية شعر مربوط مـي تا آن. بلاغيون مسلمان هم شد
ايـن  .. نداهنسب ايجاد كرددر نظرية يونانيمهم غييراتي ت روند، زيرا نميارسطو به شمار  صرف آراء

 فيلسـوفان . مقاله، صرفاً موضوع كاركردهاي مدني شعر را در بوطيقاي فلسفي بررسي خواهد كرد
تمام گفتارهـاي  . ـ اخلاقيبيتي  معرفتي و تر: كنندتعريف مي دو كاركرد اصلي براي شعر مسلمان

نظرات آنان دربارة شعر را همچنين . آنان دربارة شعر و شاعري معطوف است به همين دو كاركرد
  .آنها بوطيقايي شان سراغ گرفت و هم در آثار منطقي والنفسيهاي علمهم بايد در رساله

  ة كلاسيكنظرية شعر، بوطيقاي فلسفي، كاركردهاي شعر، نظري :واژگان كليدي
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  مقدمه - 1
 از يـك : پديدة ناهمگون مواجـه بودنـد  فيلسوفان مسلمان در تدوين بوطيقاي فلسفي با دو 

از  ، وهاي عميق ذهن و زبانشان نفوذ كرده بـود نسب كه در لايه تئوري شعريِ يوناني ،سو 
سه وضـعيت ذهنـي    ،رو از اين. هاي حوزة اسلامي هاي ادبي و سرودهجانب ديگر، پژوهش

 ،بوميو سنت شعر  اصالت دادن به ،دادن به طرف يوناني اصالت: شان قرار گرفترويپيش 
گـاه نتوانسـتند سـاية    ها هـيچ هرچند آن. مع بين دو سوي ماجراايجاد انطباق، تلفيق و ج

اما هرچه  ،دور نگاه دارند خود سنگين افلاطون و ارسطو را كاملاً از سر گفتمان بوطيقايي
بيشتر و هويت يونـاني  شويم، رنگ و روي بومي نظرية آنها مي زديكبه پايان قرن ششم ن

  .    شودآن كمتر مي
. معرفتـي و تربيتـي   :بودنـد دو كـاركرد اصـلي بـراي شـعر قائـل       فيلسوفان مسـلمان 

كـم بايـد    دربارة فن شعر در سرتاسر آثارشان پراكنده است و دسـت آنها  نظراتهمچنين 
هـاي خطـابي،   هـاي شـعري، رسـاله   رسـاله : بررسي كردچهار گروه از آثارشان را به دقت 

  . هاي منطقيالنفسي و رسالههاي علمرساله
  

  كاركرد معرفتي - 2
دهد فلاسفة ما، احتمالاً به تأثير از هاي زيادي در اختيار داريم كه نشان ميدلايل و نشانه

اين نتيجـه  . اندآوردهبخشي را يكي از كاركردهاي اصلي شعر به شمار مييونانيان، معرفت
   .آنها آيد و هم از آثار منطقيميبرآنها  ةشناسانهاي روان نوشتههم از 
  

  النفس و كنش سرودنعلم - 1- 2
تشريح دسـتگاه ادراكـي آدمـي     ،النفسيدر گفتارهاي علممسلمان اصلي فيلسوفان  هدف

 تـوان بـه   بـا ايـن حـال، از خـلال همـان گفتارهـا مـي       . است، نه لزوماً تبيين نظرية شعر

فارابي ميان مباحث ارسطو دربـارة   .يافتهاي هنري دست هايشان دربارة آفرينشديدگاه
 النفس ارسطو را با محاكات شعري مرتبط سـازد پيوندي برقرار كرد تا علم» نفس و شعر«
اي بـه  اين پيوند خجسته، باب تازه. )9: 1984، عبدالعزيز به نقل از محمدكمال ،148: 1918نصر، (
فيلسـوفان  . شناسـي شـعر ناميـد   تـوان آن را روان وي نظرية شعري گشود كه اجمالاً مير

بـراي درك كـاركرد   . كدام در حد خود، دربارة ايـن موضـوع گفتگـو كردنـد    ز هربعدي ني
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اسـلامي وارد   - شناسـي فلسـفي  معرفتي شعر، بهترين راه ايـن اسـت كـه از طريـق روان    
  .  يند سرودن روشن شوداآدمي در فرموضوع شويم تا كاركرد دستگاه ادراكي 

  
  دستگاه ادراكي و كنش سرودن  - 1- 1- 2
    ادراك جهان ماده  - 1- 1- 1- 2

انـد  بنـدي كـرده  فيلسوفان ابزارهاي ادراكي آدمي را در دو گروه ظاهري و بـاطني دسـته  
، بايـد از  »شـدن درك«يك پديدة مادي براي رسيدن به مرحلة . )30/ 1: الف1953سينا،  ابن(
ها تنها قادرند صورت اين حس. هاي ظاهري وارد دستگاه ادراكي آدمي گرددنجرة حسپ

. ها عاجزندبودن آن نفع، ضرر يا زشت و زيبا ظاهري و مادي پديدارها را دريابند و از درك
هسـتند و كارشـان تنهـا     هـا ها نيازمند حضور محسـوس و مـادي آن  نيز براي درك پديده

حسوسات است؛ نقش حفظ اطلاعات، برعهدة قوة ديگري اسـت  دريافت اطلاعات دربارة م
مثابه يك كنش  شعر به. )174/ 1: 1385؛ 326: 1379؛ 115 /1 :الـف 1953؛ 5- 33: 1975سينا،  ابن(

كه مادة اولية بسـياري  جا اما از آن ،ظاهري نيست يم پنج حسـ عاطفي، زادة مستق  فكري
معنـايي   -  چه زمينة عـاطفي حتي بخشي از آن دهندة موسيقي ولاز ايماژها، عناصر تشكي

تـوان  شـود، مـي  دهد، توسط همين پنج حس وارد دستگاه ادراكي ميشعر را تشكيل مي
  . مستقيم قائل شدنقش غير آنها براي

  
  ادراك جهان جان  - 2- 1- 1- 2

هـاي بـاطني   هاي فيلسوفان دربارة حـس ها و مرزبنديها، تعريفبنديتوضيحات، تقسيم
كدام از پنج حس باطني مأموريتي دارنـد كـه   قدر معلوم است كه هر اين. ايي داردهتفاوت

الكندي از سه نيروي ادراكي . رسدسويه به انجام مياي از ارتباطات چندشبكة پيچيده در
 ).159: 1950الكنـدي، (و قـوة عقليـه   ) تخييليـه (قوة حسي، قوة تصويرگر : كندآدمي ياد مي

، بـه عنـوان   »مشترك، متخيلـه و مفكـّره  «نيز به وجود حسِ  شواملالهوامل و النويسندة 
  ). 173، 146، 139، 128، 127: 1951مسكويه،  ابن(هاي باطني، باور دارد حس

سـينا در مسـألة نفـس بحـث و      يك از فلاسفة پيشين به انـدازة ابـن  هيچ«جا كه از آن
 نظـرات ديگـر فيلسـوفان، آراء    ، ضمن اشـاره بـه  )153/1: 1385، سيناابن(» اندمودهننگفتگو 
حـس   انـد از هـاي بـاطني عبـارت   ر او، حـس در نظ ـ. دهيممي الرئيس را اساس قرارشيخ
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سـينا،   ابـن (مشترك، مصوره يا خيال، وهم يا متوهمه، مفكرّه يا متخيله و حافظه يا متذكرّه 
  : هريك از اين حواس به اختصار چنين استكاركرد . )30 /1 :ب1953

 : 1385سـينا،   ابـن (هاي باطني اسـت  عامل اتصال پنج حس ظاهر به حس حس مشترك
توانند كار مخصوص به خـود  هاي ظاهري فقط مياز حس يكهر. )32/ 1: ب1953؛ 179/ 1

 ة بينـد و سـپس مجموع ـ  يـا چشـم فقـط مـي    شـنود  را انجام دهند، مثلاً گوش فقط مـي 

وند، در جـايي بـه نـام حـس     كه با يكـديگر مخلـوط ش ـ  هاي حواس مذكور، بدون اينداده
رشـد،   ؛ ابـن 117/ 2: الـف 1953؛ 32/ 1: ب1953؛ 179/ 1: 1385سـينا،   ابـن (آيند مشترك گرد مي

هـا و  هـا و تقابـل  هاي ذاتـي پديـده  توتوانيم تفاوسيلة اين حس مينيز به. )49- 50: 1947
ايـن  . )50: 1947 رشـد، ؛ ابـن 33/ 1: ب1953؛ 179/ 1: 1385سـينا،   ابن(ها را درك كنيم كثرت آن
 هـاي پـنج حـس ظـاهري بـدان سـرازير       سـت كـه ورودي  مثابه مركز اطلاعاتي ا حس به

دهي اطلاعـات را دارد و  اما بايد توجه داشت كه تنها قدرت پذيرندگي و سامان ،شوندمي
شناسي در روان. است) مصوره(هاي مذكور بر عهدة حس ديگري داري دادهنقش حفظ و نگه

  ).  64: 1380جمالي و ديگران،  بني(دانند مي» ادراك حسي«ن حس را جديد، كار اي
حفظ اطلاعاتي اسـت  «، دومين حس باطني است كه كار اصلي آن قوة مصوره يا خيال

كه اطلاعـات  اند، بعد از اينرايش ارسال كردهكه پنج حس مادي از طريق حس مشترك ب
؛ 179/ 1: 1385؛ 33/ 1: ب1953ينا، س ـ ابـن (» هاي مذكور خارج شدندمذكور از دسترس حس

هـاي  درواقع ايـن قـوه چونـان مركـزي از اطلاعـات اسـت كـه يافتـه        . )54: 1947رشد،  ابن
سينا بر آن اسـت   ابن). 36/ 1، 33: ب1953سينا،  ابن(شود داري ميهاي مادي در آن نگه حس

هاي ديگري دهكه قوة خيال گاهي علاوه بر آنچه از طريق حس مشترك دريافت كرده، دا
. )181/ 1: 1385، سـينا ابن(شود كند كه توسط قوة مفكرّه به سويش ارسال ميرا دريافت مي

دهنـد و بـه ايـن    شناسي جديد، خيال و متخيله را زير عنوان كلي تخيل قرار ميدر روان
تخيل حضوري كه تا حدود زيادي شـبيه همـين قـوة    : داننداعتبار تخيل را بر دو نوع مي

آورد و تخيل اختراعـي كـه   مياست و مشاهدات حسي را در غياب آنها به ذهن درره مصو
ــران،  بنــي(دارد هــاي ذهنــي دخــل و تصــرف روا مــي در صــورت   ).62: 1380جمــالي و ديگ

امـا نبايـد فرامـوش     ،هاي شعري مستقيماً كار حس مشترك و قوة خيال نيسـت آفرينش
هـاي اصـلي   شـود، از مؤلفـه  داري مـي نگـه  هايي كـه در قـوة اخيـر   كرد حجم عظيم داده

  . هاي هنري استها و ساير آفرينش سروده
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 رك مـادي را د طني ديگـري اسـت كـه امـور جزئـيِ غير     ، حـس بـا  قوة وهم يا متوهمه

؛ 179/ 1: 1385سـينا،   ابـن (يابد بايد از گرگ پرهيـز كنـد   ميكند؛ مثل اينكه گوسفند درمي
عي مثل سود، ضـرر، دوسـتي، دشـمني و مـواردي از ايـن      مفاهيم انتزا. )116/ 2: الف1953

، 117 /2: الف1953؛ 36، 33/ 1: ب1953سينا،  ابن(كنيم وسيلة همين قوه درك ميقبيل را نيز به
 بر تمام نيروهاي«ها و سينا، اين قوه هم در حيوانات هست و هم در انسان به نظر ابن. )123

، به معنـاي  پيشيندر عبارت » جزئي«صفت . )182/ 1: 1385، سـينا ابن(» باطني تسلطّ دارد
بلكـه مفهـومي اسـت مقابـلِ      ،هاي اين قوه نيسـت بودن يا ناچيز بودن دريافت اهميتكم
كنيم و مفاهيم مجرد كلـي   د جزئي را از طريق اين حس درك مي؛ مفاهيم مجر»كليات«

  .را از طريق عقل
كند،  خيالات و معاني را تركيب مي«كه  ، چهارمين حس باطني استمتخيله يا مفكرّه

آميـزد و يـا اجـزاي    هـا را بـا يكـديگر درمـي    كنـد، اجزايـي از آن  آنها را از يكديگر جدا مي
اين قوه اگر فرمانبر عقل باشد، مفكرّه و اگر تابع وهـم  . سازدپيوسته را از هم جدا مي هم به

. )117/ 2: الـف 1953؛ 179/ 1: 1385؛ 33/ 1: ب1953سـينا،   ابـن (» شودشود، متخيله ناميده مي
ريبو، . شباهت زيادي به همين قوة متخيله دارد» تخيل اختراعي«شناسي جديد، در روان

تخيل اختراعي را بـر دو نـوع انفعـالي و ادراكـي      ،شناس فرانسوي اواخر قرن نوزدهمروان
: 1380ديگـران،  جمالي و  بني( شماردهاي هنري و علمي ميدومي را منشأ آفرينش داند ومي
  . كنش سرودن كاركرد مستقيم همين قوه است. )63

دارنـدة معـاني جزئـي    نگـه «، پنجمين و آخرين حس باطني است كـه  حافظه يا ذاكره
: 1385سـينا،   ابـن (» كنـد هاي مادي را حفـظ مـي  اي است كه صورتاست و اين غير از قوه

خزانة اموري كه از طريـق پـنج   «كند كه الرئيس در جاي ديگري تصريح ميشيخ. )1/179
شـود،   خزانة اموري كه توسط وهم درك مي حس مادي دريافت شده، قوة مصوره است و

ها نيز كه برخي داده). 117/ 2: الف1953؛ 179/ 1: 1385؛ 33/ 1: ب1953سينا،  ابن(» قوة حافظه
  ).86- 87: 1360نا، سي ابن(شوند از طريق قوة متخيله ارسال شده، در حافظه ثبت و ضبط مي

شـود،  اي ديگـر بـه مجموعـة اطلاعـاتي كـه وارد قـواي بـاطني مـي        باجه از زاويه ابن
كنــد كــه در يــك طــرف آن اي را طراحــي مــياو وضــعيت دو قطبــي. اســتنگريســته

هـاي مـا وقتـي در حـوزة     دريافـت . قرار دارد» روحانيت«و در جانبِ مقابل » جسمانيت«
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ت روحـاني بسـيار   عيت جسماني بسيار نزديك و از وضعيحس مشترك قرار دارند، به وض
هـا  شود؛ يعنـي داده عكس ميشوند، اين معادله برمي» وة وهمق«گاه كه وارد اما آن ند،دور

سـرانجام  . شـوند به وضعيت روحانيت بسيار نزديك و از وضعيت جسمانيت بسيار دور مي
شـوند   مـي » قـوة حافظـه  «د اني اسـت كـه وار  ها مربوط به زم ـترين وضعيت دادهروحاني

  ). 62: 1968باجه،  ابن(
. گيـرد شـان صـورت مـي   يند آفرينش هنري در دل اين قوا و كاركردهاي چندگانهفرا
كـردنِ  بـار فـراهم  هاي ظاهري و باطني بـه اعت كدام از حسشود، هركه ملاحظه ميچنان

مسـتقيماً در   اي كـه امـا قـوه   ،هاي هنري دارندمستقيمي در آفرينشمقدمات، نقش غير
در نظر فيلسوفان، محاكـات جـوهرة شـعر اسـت     . كنش سرودن نقش دارد، متخيله است

؛ طوسـي،  63 :1986رشـد،   ابـن ؛ 37/ 4: 1405سـينا،   ؛ ابـن 37: 1967؛ قنـائي،  36: 1967ارسـطو،  . نك(
يكي از كاركردهاي اصـلي   .)1391و  1390؛ همچنين زرقـاني،  116: 1966؛ قرطاجني، 593: 1355

له نيزقوه       «: كنـد فارابي تصريح مي. محاكات است ة متخيبـه اعتبـار قـدرتي كـه ايـن قـو
ايـن قـوه قـادر اسـت اشـياء      . در محاكات دارد، از ساير قواي نفس متمايز است] متخيله[

 ...گانه دريافت كرده و نيز معقولات را محاكـات كنـد  محسوسي را كه از طريق حواس پنج
آورد، محاكـات  چه را كه مزاج براي بدن پيش مـي ، قوة هوس و آنذيهنيز قادر است قوة غا

  ). 34/ 1: ب1953سينا،  ابن. ؛ همچنين نك86ـ  88، 92: 1959فارابي، (» كند
آميختن و يا جداكردن پديدارهايي كه شود، دره به كنش سرودن مربوط ميجا كتا آن

كاركرد مهم ديگر آن است  هاي باطني و مادي دريافت كرده،اين قوه از جانب ديگر حس
» تركيب و تفصيل«اين  ).417- 418 /3 :1992الصـفا،  ؛ اخوان246: 1360و 1/179: 1385سينا،  ابن(

شود كه ممكـن اسـت در خـارج از ذهـن وجـود      اي ميهاي تازهمنجر به پيدايش صورت
دكتـر تقـي   . تواننـد اجـزاي ايماژهـاي شـعري باشـند     هايي كه مينداشته باشند؛ صورت

مغـز اسـت و از يـك     اه قوة متخيله، كه در بخش ميانيورنامداريان، ضمن اشاره به جايگپ
قـوة متخيلـه   «: نويسـد طرف به قوة حافظه و از طرف ديگر به قوة واهمه ارتباط دارد، مي

هاي حافظـه و خيـال وجـود دارد، معـاني و     تواند با تركيب معاني و صور، كه در خزانهمي
  ).  22: 1388پورنامداريان، ( »صور جديد بسازد
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به حجم  كم گرفت، چون از اين طريق ارتباط اين قوه با حافظه و واهمه را نبايد دست
ن ترتيب بدي. كند كه در مخزن اطلاعات آدمي وجود داردهايي دست پيدا ميعظيم داده

در قواي هاي موجود يند آفرينش هنري، تمام يا بخش عظيم دادهتوان ادعا كرد در فرامي
هاي سـمبليكي اسـت    جهان شاعرانه، مركب از صورت. شودكار گرفته مي ادراكي آدمي به

 شناسـيك نوشـتارها بـه ظهـور      شود و در قالـب نظـامِ نشـانه   كه در قوة متخيله توليد مي

ارنسـت كاسـيرر را بپـذيريم كـه مطـابق بـا آن،       » اشـكال نمـادين  «اگر فرضية . رسدمي
 ،)1378كاسـيرر،  (كـاركرد معرفتـي دارنـد     ،ود در جهان شاعرانههاي سمبليك موج صورت

كم بخشي از معرفت آدميان ناشي از فعاليت همـين قـوه اسـت و در     توان گفت دستمي
داسـتان خـواهيم شـد كـه صـناعت شـعر را در زمـرة        هـم  خود اين صورت، با فيلسوفان

  . شونديتي قائل ميبرايش كاركرد معرفتي و ترب دهند وميهاي منطقي قرار صناعت
  

  اي به متافيزيكپنجره - 3- 1- 1- 2
كند كه قوة متخيله رويي هم به متافيزيـك دارد  هاي فلسفي روشن مي جستجو در نوشته

اصولاً تخيل در نظر فارابي، رويي بـه  . و در اين صورت، شعر يك وجه متافيزيكي هم دارد
اي ، هم جهـان رويـه  مسلمان يلسوفانزعم ف به. عالم محسوسات دارد و وجهي به عالم بالا
ديگر مكالمـه  توانند با يك ـاين دو بخش مي. دميغيرمادي و متافيزيكي دارد و هم وجود آ

هـايي  تـرين صـحنه  داشته باشند و لحظة ديدار جهانِ جان با جانِ جهان، يكي از دلكـش 
ي گوينـد اتصـال بـا جغرافيـا     هـا مـي  آن .يابـد مـي شعري صورت عيني  است كه در متون

ها در برخي شـرايط  برخي انسان. پذير استوسيلة قوة متخيله امكانمتافيزيكي ازجمله به
هـايي دسـت   به داده وند ومتصل ش» عقل فعال«به شوند از طريق اين قوه خاص قادر مي

هـا  نگويد كـه سرچشـمة آ  اهايي سخن ميفارابي از رؤي. كه حيثيت متافيزيكي دارد يابند
بلكـه   ،مشترك، محتويات حافظه يا حتي نتيجة تفكراتمان نيسـت  هاي مادي، حسحس

ال اسـت    چنـين رؤياهـايي، كـه گـاه مشـتمل بـر       . ناشي از اتصال قوة مذكور با عقـل فعـ
؛ 92: 1959فـارابي،  (رساند پيشگويي است، صاحب قوة متخيله را به مرتبة نوعي از نبوت مي

هاي مذكور ممكن اسـت در خـواب يـا    و حالتها تجربه). 124: 1966قرطاجني،  .همچنين نك
توانـد معقـولات را محاكـات كنـد و     در صورت دوم، قـوة متخيلـه مـي    .بيداري روي دهد
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اين بالاترين حدي است كه فيلسوفان براي قـوة مـذكور قائـل    . موجودات شريف را ببيند
  . اندشده

آورد، خن به ميـان مـي  ي سهاي متافيزيكي آدمجا از دريافت يك )52: 1968( باجه ابن
ل را ااما در جاي ديگري اتصال با عقل فع ـ ،ها را به قوة متخيله منسوب كندآن كهبدون اين

نيز در ) 153: 1992( حيان توحيديابو ).108: همان(كند كاركردهاي قوة مذكور معرفي مي از
فيض ينا در رسالة س به ارتباط شاعر با غيب اشاره كرده و ابنالمقابسات مقابسة دوازدهم از 

آورد كه نتيجة تقويت قوة خيال است و بـه  از معجزاتي سخن به ميان مي )84: 1360( الهي
 او همچنين مواردي نظير خبر دادن از غيب را براي پيامبران. شودهاي مستعد افاضه مينفس

 .»شود ميبراي غير نبي، در خواب حاصل « داند، با اين تفاوت كهپذير ميو غير آنان امكان
واسـطة برخـورداري از   اي از نفس سخن گفتـه كـه بـه   در دنبالة همين بحث، دربارة مرتبه
سپس پاي وي . است» اجزاي نبوت«كند كه در شمار صفاي باطن، الهاماتي را دريافت مي

 همچنـين  ؛كندها و الهامات مذكور تصرف ميكشد كه در خوابقوة متخيله را به ميان مي
: همـان (جا ثبـت و ضـبط گـردد    كند تا در آنبه حافظه ارسال مي ها راالي آنهاي مثصورت

اتصال با عقل فعال بالاترين مراتب از قواي انساني و بالاترين مرتبه و نقطـة كمـالي    .)7- 68
نيز درمورد اينكه در نهـاد آدمـي قـدرت     سهروردي ).341: 1379سينا،  ابن(قوة متخيله است 

  ).8- 384: 1367. نك( داستان است بيه شده، با مشاّئيان همارتباط با متافيزيك تع
دهد تا از طريـق  است كه به آدمي امكان مي باطني يطور خلاصه، قوة متخيله حسبه

كـم   هايي از جانِ جهان داشته باشد و بر ايـن اسـاس، دسـت   عقل فعال، دريافت هاتصال ب
ها بعد، قرن. ها به شمار آورددريافت توان از زمرة همينهاي شعري را ميآفرينش ايهپار

اسـت  آورده) 1840و منتشرشـده بـه سـال     1821شده به سال نوشته(دفاع از شعر شلي در رسالة 
شاعر از طريق كاربرد تخيل خود، با جهان مثـُل افلاطـوني و در نتيجـه بـا واقعيـت      «كه 

 - كه افلاطون مدعي بودچنان - كه كار ويجاي آن كند، بهحقيقي مستقيماً تماس پيدا مي
 ،مثابه كنشـي ادراكـي   شعر، به). 185: 1379ديچز، (» صرفاً تقليد از انعكاسات اين مثلُ باشد

اي اسـت كـه    دهـد و ايـن يكـي از دو كـاركرد اصـلي     بخشي از معرفت آدمي را شكل مي
  . اندفيلسوفان ما براي شعر قائل شده
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  شعر، صناعتي منطقي - 2- 2
هاي منطقـي، عمـلاً آن را در شـمار    راردادنِ شعر در خانوادة صناعتفلاسفة مسلمان با ق

 ـند كه جنبة تعليمـي قـوي دار  هايي قرار دادصناعت چنـد در ميـان پـنج صـناعت     هر. دن
 ـترين سطح معرفتي به شـعر تع ، پايين)برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر(منطقي  ق لّ

اما به هـر حـال، كـاركرد معرفتـي      ها استوار بر مقدمات كاذب است،نظر آندارد، چون به 
  . اند از آن دل بكنندشعر برايشان چندان اصالت و اهميت داشته كه نتوانسته

ساخت شعر نهفتـه اسـت و بـه    در ژرف» قياس منطقي«در نظر فيلسوفان ما، ساختار 
هر قياس، مشتمل بر دو مقدمه و يك . تواند كاركرد معرفتي داشته باشدهمين اعتبار مي

تصـديق و  «سـينا هنگـام بررسـي مسـألة      ابن. )186: 1355طوسـي،   نصير خواجه(است  نتيجه
 اگرچـه قيـاس شـعري در پـي     «: كنـد اي مـي ، به سـاختار قياسـي شـعر اشـاره    »تخييل

رسـد  اما چنان به نظر مـي  ،كردن تصديق نيست، بلكه به دنبال ايجاد تخييل استمحقق
گويند او ماه است، چون زيباسـت،   وقتي ميمثلاً ...شودكه گويا در شعر تصديقي واقع مي

فلاني زيبارو است، هر زيبـارويي مـاه اسـت، پـس او مـاه      : طور استساختمان قياس اين
  ).   277 /1: 1357و بغدادي،  65: 1966قرطاجني، . همچنين نك؛ 57: 1964سينا،  ابن( »است

: شـود در مـي مثابه صناعتي منطقي، پرسشـي بـه ذهـن متبـا     با فرض پذيرش شعر به
 هـاي منطقـي چگونـه اسـت؟ فـارابي بـا طراحـي        نسبت و رابطة شعر بـا ديگـر صـناعت   

: كنـد ها را از جهـت كـاركردي بيـان مـي    هاي موازي، وجوه تشابه و تمايز صناعتدوگانه
» در برهان، ظـن در جـدل و اقنـاع در خطابـه اسـت     ] يقين[تخييل در شعر، نظير علم «
رابطة تناظري بدان معناست  اين ).535ـ 536: 1355شود با طوسي،  و مقايسه 94: 1959فارابي، (

هـا  آن ،اما از جهـت كـاركردي   ،رابر نيستهاي منطقي بچند ارزش معرفتي صناعتكه هر
را همان كاركرد » خيالات شعري«سينا كاركرد  هم از اين رو ابن. هاي موازي هستندسازه

انگيـز بـا    كند كـه امـور خيـال   تصريح مي و )19: 1428سـينا،   ابن( داندمي» تصديق برهاني«
گويـد ايـن   وقتـي كسـي مـي   «: ، همان كاركرد مبادي تصديقي را دارندبودنوجود كاذب

پـذيرد و از  بـودن سـخن، آن را مـي    آور است و مخاطب با وجـود دروغ عسل تلخ و تهوع
باشد يـا  كند، درست مثل حالت كسي است كه حرف راستي شنيده عسل ابراز انزجار مي

اكنـون  . )130: 1948بـه نقـل از محمـدكمال،     ،17: 1966سـينا،   ابـن (» نزديك به آن حالت است
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» معرفت تصـديقي «در شعر موازي با » معرفت تخييلي«: توان به نتيجة روشني رسيد مي
» معرفت اقناعي«در سفسطه و » ايمعرفت مغالطه«در جدل، » معرفت ظنيّ«در برهان، 

  . در خطابه است
. شـود هاي منطقي نيز مطالبي در نصوص فلسفي يافت مـي دربارة وجوه تمايز صناعت

تش كـذب   بـه «كـه اولـي   در نظر فارابي، تفاوت شعر با برهان در اين است  و » ناچـار كليـ
تش صـدق   به«دومي  كـه   دهـد مـي او توضـيح ن . )494/ 1: 1408فـارابي،  (اسـت  » ناچار كليـ

توان شعر را صناعتي منطقـي بـه   اين صفت، چطور ميچيست و با » كليت«منظورش از 
  : كندتر بيان ميها را واضحاما در جاي ديگري تفاوت ،آورد شمار

فلسـفه بـا برهـان    . خطابه و شـعر  فلسفه، جدل، صناعت سوفسطايي،: اند صنايع قياسي پنج گونه
جـدل  . يقـين برسـاند   خواهد مخاطب را بهدنبال تعليم امور حقيقي است و مي كار دارد و بهسرو
خواهد فن غلبه بر مخاطب را با كمك امور مشهور و معروف به يادگيرنده بياموزد و سفسـطه   مي

امـا درواقـع    ،دنبال همين قصد است، منتها با استفاده از اموري كه ظاهراً مشـهور هسـتند   نيز به
كـه دانـاي علـم و    خواهد مخاطب را به اين گمـان افكنـد   دارندة اين صناعت مي. چنين نيستند

دنبال اقناع شنونده و رساندن او به آرامش نسبي خطابه به. كه چنين نيستحكمت است، حال آن
هـا  ها و تخييـل آن نبال محاكات پديدهدتواند مخاطب را به يقين برساند و شعر بهاست، منتها نمي

  ).12/ 1: همان(با ابزار كلام است 

  :كندگونه بيان مياين ها راصناعت سينا نيز تفاوت ابن    
  . شودكلامي كه منجر به تصديق جزمي حقيقي مي: برهان

  . شودحقيقي ميكلامي كه منجر به تصديق جزمي غير: سفسطه
  .بودن و نبودنش ترديد هستاما در حق ،شودكلامي كه منجر به تصديقِ جزمي مي: جدل
  .جزمي شودكلامي كه منجر به تصديق غير: ابهخط
سـينا،   ابـن (بلكه هدفش ايجـاد تخييـل اسـت     ،كه اصلاً به دنبال ايجاد تصديق نيست كلامي: شعر

 و 349، 342: 1355طوسـي،  نصـير   خواجـه مقايسـه شـود بـا     ؛ همچنين130: 1984به نقل از محمدكمال،  4: 1966
  ). 277/ 1: 1357بغدادي، 

ييل است، نه بنابراين وجه تشخص و تمايز شعر در اين است كه اولاً درصدد ايجاد تخ
بردارنـدة  هـر قياسـي كـه در   «: ات و تخييـل اسـت  و ديگر اينكه استوار بر محاك ؛تصديق

، )برهـان (محاكات و تخييل باشد شعر است، تفاوتي هم ندارد كه مقدماتش صادق باشـد  
و يا از پديدارهاي مظنوني تشكيل شده باشد كـه  ) جدل(از امور مشهور تأليف يافته باشد 
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انگيـز  زيرا در شعر مادة سخن اهميتي نـدارد، خيـال   ؛)خطابه(دق است شان صبزمينة غال
 و 277 /1: 1357بغـدادي،   .؛ همچنـين نـك  119، 67، 83: 1966قرطـاجني،  (» بودن آن مهم است

  ). 93: 1986رشد،  ابن
كنند چندان است كه تصريح مي فيلسوفان مسلماندر نظر  ،در شعر» تخييل«اصالت 

بلكه تخييلـي اسـت كـه در روان آدمـي قـبض و       ،ديق نيستغرض از سرودن شعر، تص«
بـه نقـل از محمـدكمال،     ،135: 1961؛ فـارابي،  24: 1954؛ 17: 1966سـينا،   ابن(» بسطي پديد آورد

در ). 82: 1367سـهروردي،   و 342: 1355طوسـي،  نصير  خواجه؛ 277/ 1: 1357؛ بغدادي، 131: 1984
ها هدف هنر نه انتقال انديشه«: نين نظري داردميان فيلسوفان متأخر بندتو كروچه نيز چ

» وظيفة شعر هـم همـين اسـت   . ـ بل بيان ضمير آدمي است ـ كه از وظايف منطق است
  ).  30: 1368به نقل از غياثي، (

» انفعـالي «انگيز يا شاعرانه آن اسـت كـه   كلام خيال )588: 1355( نصير در نظر خواجه
ممكـن اسـت كلامـي از    . تضي تصديق باشد يا نباشدايجاد كند و تفاوتي هم ندارد كه مق

ايجـاد  «كـه خواجـه   اين .جهتي اقتضاي تصديق كند و از جهت ديگـري اقتضـاي تخييـل   
بـودن و  تخييلـي «نـه  - اسـت  را بـه عنـوان شاخصـة اصـلي شـعر معرفـي كـرده       » انفعال

تلاف نظـر  نبايد ما را به خطا افكند و تصور كنيم او با ديگران اخ - آن را » نبودن تصديقي
هاي دووجهي كه رويي در تصـديق دارنـد و سـويي در    چون اذعان به گزاره ،اساسي دارد

عنوان شاخصة صـناعت شـعر، در نوشـتارهاي ديگـر     تخييل و نيز اشاره به ايجاد انفعال به
تواننـد و نبايـد   هـاي دووجهـي نمـي   چيزي كه هست، گزاره. شودفيلسوفان هم ديده مي
اشتمال بر محاكات و تخييـل و  «رفته،  هم روي. انه را تشكيل دهندزمينة غالب كلام شاعر

دو شاخصة اصلي است كه صـناعت شـعر را   » داشتن ايجاد انفعال نه ايجاد تصديق  اصالت
  .كندهاي منطقي جدا مياز ساير صناعت

هـاي منطقـي   صناعت خانوادة عنوان عضوي از كه شعر را بهفلاسفه چه اصراري دارند 
درستي دريافتند كه اكثريت قريب به اتفاق مردم به تخيل و تخييـل  ها بهد؟ آنمعرفي كنن

و خواستند از شـعر، بـه عنـوان     ،شاعرانه گرايش بيشتري دارند تا استدلال و برهان عقلي
هـاي  تگنجاندن شعر در ذيل صناع. ابزاري در خدمت تعليم و تربيت مردمان بهره گيرند

دهد كه آن را به صورتي درآورند كه كاركردش متناسـب  ميها منطقي، اين امكان را به آن
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بـه همـين علـت اسـت كـه      . با منويات خودشان باشد؛ يعني در چهارچوب عقل و منطق
شناسند كه در چهارچوب موازين عقلي جا به رسميت ميتا آن هاي قوة متخيله راآفرينش
هاي منطقي، بيشـتر از  يل صناعتتوان گفت گنجاندن شعر در ذبدين ترتيب مي. بگنجد

كه به حيث هنري شعر مربوط باشد، با مقاصد اخلاقي و تربيتي مـورد نظـر فيلسـوفان    آن
  . سازگاري دارد

  
  كاركرد تربيتي ـ اخلاقي - 3

ينـد  اشويم كـه بر مواجه مي» قبض و بسط«در نوشتارهاي فلسفي پيوسته با دو اصطلاح 
اعم از تخييـل،   ،تمامي تمهيدات شعرن، فلاسفة مسلمابه نظر . ـ عاطفي شعر استرواني 

» قـبض و بسـط  «ابزارهايي هستند براي ايجاد  ،ـ بلاغيمحاكات و ديگر شگردهاي زباني 
قرار گرفتن مخاطب در دل تموجات عاطفي، مضامين شعري را بر جان . در روان مخاطب

د كـه شـاعر   ده ـهايش را در جهتي قرار مينشاند و ناخودآگاه كردارها و حالتو دلش مي
 .   است اراده كرده

اما  ،گويدـ اخلاقي شعر سخن نمي مستقيماً دربارة كاركرد تربيتي الشعريفارسطو در 
شـود   موجب تزكيـة مخاطـب مـي    با ذكر اين نكته كه ترس و شفقت موجود در تراژدي،

. كنـد ت مـي عملاً براي تراژدي، كاركرد اخلاقي را تثبي ،)49: 1967؛ قناّئي، 48: 1967ارسطو، (
را عنصر » محاكات«پيروان او در حوزة اسلامي، براي تبيين و تثبيت كاركرد مذكور، ابتدا 

سين، تح: كنندبراي آن تعيين مي» هدف اخلاقي«جوهري شعر معرفي كرده، سپس سه 
» تقبـيحِ «امر اخلاقي پسنديده و يـا  » تحسينِ«هدف محاكات شعري يا  .تقبيح و مطابقه
نيز استعداد آن را دارد كـه بـه يكـي از دو    » مطابقه«محاكات . وهيده استامر اخلاقي نك

: 1986رشـد،   ؛ ابـن 502/ 1: 1408؛ فـارابي،  35/ 4: 1405سينا،  ابن(قطب مذكور گرايش پيدا كند 
را  »غايت تربيتـي «چنين تدويني، . )92: 1966قرطاجني،  و 593: 1355طوسي، نصير  خواجه؛ 60
ها سپس به سـراغ شـاعران رفتنـد و بـا وضـع      آن. زندپيوند مي) اتمحاك( »جوهر شعر«با 

كـه در بوطيقـاي   نتيجـه اين . ر را نيز روشن نمودندمدار، تكليف شاعقوانين اخلاقي و عقل
كه با كمك شد ، و شعر ابزاري اخلاقي تبديل شد شاعر به معلمّ اخلاق ،اسلامي -  فلسفي
بـر همـين    )136: 1961(فـارابي  . كـرد ا تربيت ها و طبقات مياني جامعه رتوان تودهآن مي
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رشـد   و ابـن ، كنـد ها را به دو نوع كلي پسنديده و ناپسند تقسـيم مـي  اساس، انواع سروده
اند، بـه بـاد انتقـاد    اخلاقي - اشعار عرب جاهلي را، با اين استدلال كه فاقد كاركرد تربيتي

سـينا،   اكثر گفتارهـاي ابـن   ).49: 1317مسكويه،  ابن. ؛ همچنين قس61: 1986رشد،  ابن(گيرد مي
دربـارة شـعر بـا محوريـت همـين كاركردهـا تـدوين        نيـز  قرطاجني حازم و نصير  خواجه
  :دهدتوضيح مي چنينفارابي در جايي كاركرد تربيتي شعر و خطابه را . تاس شده

دو هاي عملي، كه لازمة زندگي شـهروندان اسـت، بـه    ها و صناعتها به فضيلتخوگر كردن توده
هـايي كـه   و سـاير كـلام   كـلام اقنـاعي و انفعـالي   نخست، با استفاده از : پذير استطريق امكان

شان را به انجام آن كارهـا   گير و ارادهها جايس آنهاي اخلاقي را در نفكردارهاي پسنديده و ملكه
  ). 79: 1983فارابي، (ها را انجام دهند و دوم، طريق اكراه است نمايد تا از روي ميل آنترغيب مي

اند بيشتر رفتارهـاي آدميـان   شود كه فيلسوفان پذيرفتهجا ناشي مياصل مسأله از اين
اي است كه شـعر را بـا تربيـت    تابع قوة خيالشان است تا عقلشان و اين دقيقاً همان نقطه

  :به اين فراز از سخن فارابي توجه كنيد. دهدپيوند مي
هـا دربـارة   بـدين ترتيـب كـه آن   . گيـرد شـكل مـي   شـان تتخيلاكردارهاي آدميان غالباً براساس 

دهند كه اگـر  كنند و براساس آن تخيل كارهايي انجام ميهاي مختلف اموري را تخيل مي پديده
 مـان كارهـا را انجـام   نـد، ه دبراز طريق برهان يا حس به وجود آن امـور در آن پديـده پـي مـي    

با واقعيت بيروني نباشد، مثلاً وقتي كسـي بـه   ها مطابق دادند؛ هرچند ممكن است تخيلات آن مي
پنـدارد   آن نفرت دارد، بلافاصله چنـين مـي   نگرد كه شبيه پديدة ديگري است كه ازاي ميپديده

چنـد  هر ،جويـد مـين اسـاس از آن دوري مـي   نگرد نيز متنفـر اسـت و بـر ه   چه بدان ميكه از آن
گـاه كـه بـه    آيـد، آن اي آدمي پيش مـي وضعيت بر همين. كه او پنداشته، نباشدحقيقت امر چنان

ل    سخن محاكاتي، همان چيـزي را دربـارة پديـده    ...سپاردسخن محاكاتي گوش مي هـا بـه تخيـ
گونه است سخناني كـه زشـتي،   از همين. آيدميآورد كه با ديدن آنها به تخيلش دردرمي شنونده

بسـياري از  . آورندميه درمندي كسي را به تخيل شنوندچشمي، ستمكاري يا شكوهزيبايي، تنگ
نيـز  . گيـرد كردارهاي انسان براساس تخيلات و بسياري ديگر براساس ظن يا علـم او شـكل مـي   

آيد كه ظن يا علم كسي با تخيلاتش در تضاد باشد، در اين صـورت كردارهـايش   فراوان پيش مي
چه بـه تخـيلش   كه آنتفاوتي هم ندارد ... نه براساس ظن يا علم او ،بودبراساس تخيلاتش خواهد 

ل يا نباشد و يا آن پديدارها با آن، صدق باشد درآمده شـده، مطابقـت داشـته باشـند يـا       چه تخيـ
  ). 86: 1966قرطاجني،  .؛ همچنين قس1/501: 1408فارابي، (نداشته باشند 

  :متضمن نكات مهمي است ه فوق،پارگراف كوتا
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باشد، متأثر از قـوة خيالشـان اسـت؛    ـ رفتارهاي آدميان بيشتر از آنكه تابع عقلشان 1
چنان كه واقعاً هسـتند،  خواهد، نه آنچنان كه خود ميتواند پديدارها را آناي كه ميقوه

به ما نشان دهد و ما با وجود اينكه نسبت به اين امر آگـاهي داريـم، بـاز هـم گـوش بـر       
  . هاي اين قوه داريمفرمان
بيارايـد كـه تصـور    اقعيت ندارند، در نظر ما چنـان  تواند اموري را كه وـ اين قوه مي2

  . ايمها را ديدهكنيم واقعاً آن
در صورت . گيرنده خود ميـ علم و خيالات گاه همسو هستند و گاه موضع تقابلي ب3
  . پيش را دارد، خيالات است نه علم كه غالباً دستدوم، آن
آرايد، صـدق  قوه در نظرمان مي چه اينكه آن داردتفاوتي هم ن ؛اليمـ ما تابع قوة خي4

  . باشد يا كذب
ت اقبال عموم آدميان به تخيل و تخييل، چاشني لذتي اسـت كـه در ايـن پديـده     عل

وسـيلة لـذت القـا    چه بهجز آن ما نسبت به هيچ چيزي، به«به تعبير وردزورث . وجود دارد
انگيختـه، پديـدارها   در جهانِ خيال. )160 : 1379ديچز، (» دهيمشود، همدلي نشان نميمي

  هـا صـورت وجـود   ممكناز غيـر  شـوند و بسـياري  شان نمودگار مـي برتر از صورت واقعي
اي گونـه گيرند و صـورت حيـات بـه   نايافتني در دسترس قرار مي يابند، آرزوهاي دستمي

بخواهي بيش و پـيش از  انِ دلاين جه. گرددمان پديدار ميبديع و متفاوت در برابر چشم
دهــد كــه علــت گــرايش مردمــان بــه ارســطو توضــيح مــي. بخــش اســت تچيــز لــذهر

 ).37  :1967؛ قنـّائي،  36 : 1967ارسطو، (است تخييل، لذتي است كه در آن تعبيه شده/محاكات
انگيز در هيأت خيالهاي نازيبا وقتي كه حتي پديده است او همچنين اين نكته را دريافته

كه آدميان به تابلوهايي كه و از اين روي است  شوندبخش ميآيند، لذتميو محاكاتي در
ظـاهراً   ةاين دو نكت. )همان(مندند شده، علاقه زيبا ترسيم چندانها نقش موجودات نهبر آن

؛ 63: 1986رشـد،   ؛ ابـن 37/ 4: 1405سـينا،   ابـن ( اسـت ساده كه در آثار ديگران نيز تكـرار شـده  
، مبناي نظـري جايگـاه لـذت در هنـر     )593: 1355طوسي، نصير  خواجه و 116: 1966قرطاجني، 

خوانيم كه جا ميكه جوهرة شعر، محاكات است و اينپيشتر گفتيم . دهدشعر را نشان مي
اي كـه از جمـع ايـن دو    نتيجـه . پسند بودنِ محاكات، لـذت نهفتـه در آن اسـت   علت دل

نـر، لـذت   اصلي گرايش مردمـان بـه ه   كه علتاست  اين ،شودمقدمه به ذهن متبادر مي
  . شده در ذات آن استتعبيه
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حيث برخورداري از هوش معرفتي به دو طبقه تقسيم  ها بهدر آثار فيلسوفان ما، انسان
يـافتن بـه گـوهر معرفـت بـه سـراغ       گروه اول براي دست. هافرهيختگان و توده: شوندمي

 ـمي» قياس برهاني« د، نيازمنـد  روند و گروه دوم، كه از هوش و دانايي كمتري برخوردارن
اما فـارابي  است،  بدين مطلب نپرداختهالشعر فيارسطو در . قياس خطابي و شعري هستند

» تعقـل و تصـور  «دهد كه امور نظري يـا از طريـق   او ابتدا توضيح مي. شودوارد بحث مي
شوند يـا  م ميگونه كه هستند در ذهن ترسيپديدارها يا همان«: شوند و يا تخيل درك مي

» بندد ها بر لوح جان نقش ميهاي آنبهو مشبه رهاي محاكاتيها، پديدايالي آنهاي خصورت
مردمـان   بندي به سراغ طبقه وي سپس ).146: 1984به نقل از محمدكمال،  ،122: 1959فارابي، (

حكيمان و پيروانِ صادقشان، كه روي در سعادت دارند، فقط پذيراي تصـورات و  «: رودمي
، قدرت درك تصورات را ندارنـد،  ، كه براساس سرشت يا از روي عادتهااند و تودهتعقلات

ي، فـاراب (» اند كه همان مفاهيم بلند را در قالب بيان تخييلي و محاكاتي دريابندنيازمند آن
شوند؛ دو صناعتي كه  مي جاست كه شعر و خطابه وارد ميداناين ).به نقل از همان ،85: 1964
هـا تبيـين و در   ي را به زباني قابل درك و اثربخش براي تـوده توانند مفاهيم بلند نظرمي
هـاي  كه روشحال آن ،)به نقل از همان ،85: 1961 و 30: 1983فارابي، (گير نمايند شان جاينجا

هـا، شـعر   بر توده علاوه). به نقل از همان ،36: 1983ي، فاراب(برهاني متعلق به فرهيختگان است 
  :نويسدميدر اين زمينه چنين رشد  ابن .ب استنيز مناس كودكانبراي تربيت 

سـالي رسـيدند، از كـلام    كه به سنين بزرگپس از اين. تر استكودكان مناسب شعر براي آموزش
 ـ   ،ها حكيم خواهنـد شـد  در اين صورت، آن. گيرندبهره مي برهاني هـاي   ويژگـي  ه علـت امـا اگـر ب

گيرنـد و بـراي   تري قرار ميقة پايينشان نتوانند به اين سطح برسند، در طبشخصيتي و سرشتي
ها، يعني خطابـه و شـعر، بهـره    ها بايد از كلام جدلي يا دو روش متداول در آموزش تودهتربيت آن

  ). 147: 1984به نقل از محمدكمال، (برد 

اي ممكن است چـه تـأثير ناخوشـايندي بـر نهـاد شـعر       كه چنين ايدهنظر از اين صرف
هـايي كـه   ژگـي  تمـام وي تقريباً . شده استفي امري پذيرفتهداشته باشد، در بوطيقاي فلس

گوينـد،  اند، حتي وقتي دربارة فرم شعر سخن مـي براي شعر ذكر كرده مسلمان فيلسوفان
هـا و كودكـان   شعر، مناسـب تـوان ادراكـي تـوده    «: با اساس قرار دادن همين اصل است

م بسـياري از متفكـران   چـون ه ـ . اين نظام طبقاتي در عمل خلاف امر واقع است. »است
كردنـد و هـم مخاطبـان آثـار     هاي بلندشان را در قالب شعر مطـرح مـي  كلاسيك انديشه
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سينا و سـهروردي   مثلاً آثار سمبليك خود ابن .شعري از طبقة فرهيختگان بوده و هستند
هـاي  ؟ يـا مثنـوي  ها و كودكـان قلمـداد كـرد   توان ادبيات مناسبِ حال توده مي گونهرا چ

كم در تطور  ها دستاند، اما مخاطبان آنادهها نيز قابل استفچه براي تودها، كه گرعرفاني ر
بنـدي تغييـر   بود اين تقسيمها و كودكان؟ بهتر اند تا تودهتاريخي بيشتر فرهيختگان بوده

خـاص  : شـد كم سه نوع مضمون شعري و سه شـيوة بيـان پيشـنهاد مـي     كرد و دستمي
بخـش اعظـم ادبيـات    . هـا  مشترك ميان فرهيختگان و تودها و هفرهيختگان، خاص توده

  .گردد، از همين نوع سوم استـ القائي مربوط ميجا كه به ژانر تعليمي، تا آننيز كلاسيك
  

  گيرينتيجه - 4
هـاي تربيتـي و معرفتـي شـعر را     تحكمـاي يونـان، قابلي ـ   تحت تـأثير آراء  فيلسوفان ما

كه قدرت تأثيرگذاري شـعر بـا اسـتفاده از امكـان     آنان متوجه شدند . درستي دريافتند به
كه در اين صناعت وجود دارد، آن ويژگي شاخص و استثنائي اسـت كـه   » انگيزيخيال«

بخشـي از  آنـان  بـر ايـن اسـاس،    . هاي منطقي وجـود نـدارد  يك از ديگر صناعتدر هيچ
يح ضـمن توض ـ  كوشـيدند دادنـد و   را به ماجراي شعر و شاعري اختصاص هايشانهنوشت
در پيش گـرفتنِ رويكـرد   . يند سرودن، كاركرد تربيتي و معرفتي شعر را تبيين نمايندفرا

در نظرية آنان، شعر در خدمت اخلاق و تعليم و تربيت درآيد  استكاركردگرا، سبب شده
اما از ديگـر سـو، تـا     ،گرفته شودها و امكانات شعر ناديده و بدين ترتيب بخشي از قابليت

 مسـلمان،  گـردد، بيانـات فيلسـوفان   مربـوط مـي  » القـائي  -  تعليمـي «نـر  جا كـه بـه ژا  آن
 .  دهدروشني توضيح ميكاركردهاي معرفتي و تربيتي شعر را به
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